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 چکیده

و ادبیات داستانی همواره مورد  شناسیی روانترس و اضطراب از جمله عواطفی است که دارای بار منفی هستند که در حوزه

واجهه با خطرات از خود واکنش شود که در متوجه نویسندگان قرار گرفته است. این دو عامل طبیعی در وجود انسان باعث می

ترس  و اندازدرامش و سلامتی آنان را به خطر میهاست، که آهای زندگی انسان. اضطراب یکی از واقعیتمنفی نشان دهد

و احساس از تنش وجود دارد. شود. در جسم ما احساس دلشوره یند است. حس ترس باعث پریشانی میای بسیار ناخوشاتجربه

شود. اضطراب بیشتر در مورد می کند مریض است و علائم آن بر روی جسم آشکارمی احساس زیادتر شود انسان فکراگر این 

بینی خطری است که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد در حالی که ترس در هنگام وقوع یا کمی قبل از وقوع چیزی پیش

شود که انسان در زندگی خود در هستند که همواره باعث میشود. ترس و اضطراب دو عامل طبیعی می خطرناک احساس

گردد مواجهه با خطرات از خود احتیاط نشان دهد و از جمله عواملی که باعث بوجود آمدن مشکلات فردی و اجتماعی زیاد می

ی انسانی در این اهاضطراب یهمسئل اهمیت بررسی و تحلیل گذارد.که خطرات جبران ناپذیری را بر روح و روان انسان می

سوی مکتب خاص  به هازیباشناسی انسان مختلف، در ظهور و گرایش حس در ادوار هااست که وضعیت روحی و روانی انسان

 د.ثیر مستقیم دارتأگرا/ سوررئال بودن و...( بودن، درونی/ برونی بودن، واقع سوبژکتیو /)ابژکتیو

است، ولی کمتر پژوهشگری به مسأله اضطراب در آثار شناسی فراوان به موضوع اضطراب توجه شده  ی روانی و رواناز جنبه

پل تیلیش فیلسوف و متکلم بزرگ است. اضطراب انواع گوناگونی دارد. از نظر  های کوتاه توجه نمودهها و داستانادبی و رمان 

شناسی کوشد به ترس تبدیل شود از نظر او آنچه در نفسست که میاضطراب، آگاهی وجودی از عدم ا آلمانی تبارِ ساکنِ آمریکا

تواند هم به بهترین حالت ممکن و می ی روبرو شدن انسان با تهدید عدم است کهی صرف مطرح است؛ نتیجهبه عنوان عاطفه

طبق آن سه نوع نیستی  برد کهشناس معروف از سه نوع اضطراب نام میهم به بدترین حالت ممکن روی دهد. پل تیلیش روان

معنایی؛ اضطراب محکومیت. اضطراب مرگ: اضطراب حاصل از سرنوشت  بی مرگ؛ اضطراب کند: اضطراببشر را تهدید می

معنایی  معنایی: اضطراب حاصل از بیکند. اضطراب بیمی که مرگ آن را تهدید انسان است و اساس آن نفس وجودی اوست

کند. اضطراب محکومیت: اضطراب حاصل از محکومیت که می است و پوچی آن را تهدیدکه اساس آن نفس معنوی آدمی 
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صادق  اثر« سه قطره خون»از رمان « لاله»های کوتاه کند. داستانمی اساس آن نفس اخلاقی انسان است و گناه آن را تهدید

تند که نویسان معاصر ایرانی، از آن دست آثاری هسصادق چوبک داستان اثر« روز اول قبر»از رمان « روز اول قبر»هدایت و 

 گردد.مضطرب میحال و های پریشان محور آن حول شخصیت

. این اند پرداخته هاشناسی، به پردازش شخصیتپزشکی و روانصادق هدایت و صادق چوبک در آثارشان با آگاهی از روان

کشند که بنا می پریشی را به تصویر؛ چرا که آنان کاراکترهای روان بودهتأثیر دیدگاه روانشناختی نویسندگان ها تحتشخصیت

تنها و خسته از این دنیای خصمانه بدون این که با کسی کاری  هابه دلایل مختلف از لحاظ روانی در تعارضند. این شخصیت

 است. ها تحمیل شدهضطراب بر این آدمی و بیرونی و اکنند. ترس، پریشانی درونمی داشته باشند، حدیث نفس خود را بازگو

آن بر اساس  یدفاع یهاسمیو مکان های بشری، انواعاضطراببه همین دلیل هدف از تحقیق حاضر این است که نشان دهیم 

این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی و بر است. های کوتاه جلوه پیدا کرده پل تیلیش و چگونه در این داستان ییهنظر

-ها و تفاوتشباهتای صورت گرفته است بر آن است، تا ضمن تعاریف و اصطلاحات ترس و اضطراب، مبنای مطالعات کتابخانه

ی کوتاه لاله و روز اول قبر هاشناسی ترس و اضطراب در ادبیات داستانی با محوریت داستانآن، به بازتاب مبحث روانهای 

ایم. با توجه به نظر پل تیلیش پرداخته هاهای این داستانهای شخصیتها و نگرانیراببه این منظور به بررسی اضطبپردازد. 

 است:  هدف از انجام این مقاله پاسخ مناسب به این پرسش

 ی انواع اضطراب پل تیلیش قابل بررسی و تطبیق است؟ها تا چه اندازه با نظریهدر این داستان هاانواع اضطراب -

ی هینظرها با نمود فراوانی دارد و این داستانهای ترس و اضطراب در دو داستان فوق جلوه دهد کهتحقیق نشان میی نتیجه

 قابل انطباق است. های پل تیلیشانواع اضطراب

 

 راضطراب، ترس، داستان کوتاه، پل تیلیش، لاله، روز اول قب های کلیدی:واژه
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 مقدمه

شناسان برجسته انسانی پیوندی عمیق و ناگسستنی دارند به طوری که بسیاری از روانعلومشناسی و ادبیات در میان روان

و به معنای  1«پیسیکولوژی»شناسی که ترجمۀ واژۀ یونانی اند. روانشناختی خود را بر پایۀ آثار ادبی ارایه نمودههای رواننظریه

معرفی « المعارفانفع»مؤمنان )ع( به عنوان اس فرمودۀ امیرشناسی است از واجبات و از ضروریات حیات بوده و بر اسخود

اضطراب همراه دائمی بسیاری از ماست و حالت مزمن نگرانی است. کسانی که دچار اضطراب دائم هستند »گردیده است. 

(. اضطراب 25 :1387)نویل، « کنند.العاده دارند اما افکار خود را بیشتر معطوف به حوادث ناخوشایند میقدرت تخیل فوق

کنیم. احساس اضطراب به ترس و احساسات مشابه آن مربوط گیریم، آن را احساس میچیزی است که وقتی در تنگنا قرار می

افتد که شود. معمولاَ زمانی اتفاق میگونه دلیل آشکار تعریف میشود. اضطراب به صورت هراس و تشویش بدون هیچمی

شود فرد یا سلامت فرد وجود ندارد، اما این تهدید برای فرد احساسی واقعی است و باعث میهیچگونه تهدید فوری برای امنیت 

کند و کلیۀ سیستم بدنش دچار اختلال تپد؛ بدن او عرق میمضطرب قصد فرار از آن موقعیت را نماید. قلب او به شدت می

 شود افراد هوشیار و مراقب باشند.شود، اما کمی اضطراب باعث میمی

ه د ندارد کنسان وجواای در حیات توان اظهار کرد که لحظهترین مباحث زندگی هر انسان است. در واقع میطراب از بنیادیاض

الات و حد که به اگزیستانسیالیسم بو هایی که در قرن نوزدهم شکل گرفت مکتبخالی از اضطراب بوده باشد. یکی از مکتب

سم ستانسیالیتب اگزیاین طریق بر مفاهیمی مانند اضطراب تأکید داشت. فیلسوفان مکرفتارهای انسانی توجه خاصی نمود و از 

آلمان  ور فرانسه هانی دبرای توصیف و تشریح آراء خود از ادبیات و هنر بهره فراوان گرفته و این مکتب همزمان با جنگ دوم ج

 م( است. 1886-1965) آلمانی« پل تیلیش»از جمله  کردندبه اوج خود رسید. و فیلسوفان فراوانی نیز از این مکتب پیروی می

 .به طور کامل به مبحث اضطراب و انواع آن پرداخت« بودنشجاعت»وی در تألیف بسیار مهم خود با عنوان 

 یشمهنبع و سرچسی که فرد کاملا از مخبر است و یا حتی ترترسی خفته است که معمولا شخص از آن بی یاضطراب نتیجه

جای ای برندهر نویسهت، اما قادر به کنترل آن نیست و افزایش ترس موجب اضطراب وی شده است. آثار ادبی که از آن آگاه اس

-از بعد روان ها هموارهآثار آن گذارد، از این بزرگان کهماند، بیانگر افکار و روان آدمی هستند که با مخاطبان خود در میان میمی

 هستند. « صادق چوبک» و« صادق هدایت»فته است، شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار گر

اثر « برروز اول ق» و صادق هدایت« لاله»مهمترین هدف این جستار بررسی و بازتاب مفهوم اضطراب و انواع آن در داستان  

 است. در این جستار در پی پاسخگویی به سوال زیر هستیم: صادق چوبک

 لاله و روز اول قبر به چه نحوی بازتاب یافته است؟ با توجه به نظریۀ پل تیلیش در دو داستان -

 روش تحقیق

با مراجعه که ای یا بررسی اسناد و مدارک علمی انجام خواهد شد. بدین معنا های تحقیق با روش مطالعه کتابخانهگردآوری داده

-های اینترنتی، پژوهشها، سایتروزنامهها، مراکز مهم علمی و فرهنگی و آرشیو جراید مانند مجلات، به کتابخانه، پژوهشگاه

هایی که به حوزه ادبیات داستانی ربط شناسی و کتابهای روانکتابموضوع  یهها تمامی مطالب دربارها و فصل نامهنامه

س از آن و پبرداری نموده داشته باشد استفاده گردیده، و از مقالات مربوط به موضوع تحقیق تعاریف و مطالب مورد نیاز را فیش

                                                           
1. Psychology. 
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ها نتیجه بازیافت یادداشتاست.  بندی گردیده و هردسته در طبقه خاص خود قرار گرفتهها دستهها و یادداشتتمامی فیش

 برداری است.ای و ابزار فیشگردآوری کتابخانهتحقیق مورد نظر خواهد بود. بنابراین روش 

 پیشینۀ پژوهش

امۀ نقد ادبی، سال (. فصلن1388مصطفی گرجی. ) ،«توجه به آراء پل تیلیشهای بشری با انواع ادبی و اضطراب»قالۀ: م -

ست و حوزۀ مورد نظر )اضطراب( پرداخته شده ا در تیلیش پل دیدگاه بررسی قاله بهم. در این 185-198، صص 6دوم، شمارۀ

 نوع ظهور یتکیف مشخص و ایدوره در( اضطراب) خاص روانی سنخ بروز و فکری گفتمان سعی شده است با توجه به غلبۀ یک

 کند. بررسی و تحلیل را گفتمان آن با متجانس ادبی

« رگ )برادرکشی(های بن بست و سمفونی مردگان با تأکید بر مسئلۀ اضطراب مبررسی تطبیقی داستان»مقالۀ:  -

 ارتباط ادرکشی وبر تاریخی اسطوره مصطفی گرجی، نویسنده در این پژوهش دو رمان بن بست و سمفونی مردگان را از دیدگاه

 معنایی بررسی کرد.ی حاصل از مرگ، گناه و بیهای سه گانهاضطراب با آن

 یهااضطراب و تنبا دو آلن دیدگاه از موقعیت ، مصطفی گرجی، در این مقاله اضطراب«رمان و اضطراب موقعیت»مقالۀ:  -

 نقد شد. و رضا امیرخانی تحلیل ش ره در رمان تیلیش پل دیدگاه از بشری

علمی پژوهشی نقد  ( فصلنامۀ1396) محمود آقاخانی بیژنی، ،«ترس و اضطراب در رمان زمین سوختهی هاجلوه»مقالۀ:  -

 .8-28، صص 37، شماره 10ادبی، سال 

های ادبی، مه پژوهش( فصلنا1385احمد رضی، مسعود بهرامی، ) ،«ها و عوامل نومیدی صادق هدایتزمینه»مقالۀ:  -

 .114-93، صص 11 شمارۀ

(. 1394) ،«بررسی ترس از مرگ در سه قطره خون هدایت و ضد اخلاق ژید بر اساس روش نقد ژیلبردوران»مقالۀ:  -

، صص 1394یز و زمستان ، پای15دورۀ یازدهم، شمارۀ، سارا سروش، نگار مزاری، طاهره خامنه باقری، نقد زبان و ادبیات خارجی

275-291. 

 (.1397) ،«وشناختی با بررسی آثار داستانی اشناسی و رواندکشی صادق هدایت از منظر جامعهتحلیل خو»مقالۀ:  -

 پژوهی، دانشگاه علامه طباطبایی.افشار، ششمین همایش ملی متنحسام خالویی، علی جهانشاهی

 اضطراب در قرآن

نی کتاب آسمادهد. قرآن میاضطراب از آن جمله اختلالاتی است که بخشی از زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار 

توجه را مورد توجه قرار داده است به این موضوع هم بی هاانسان و روانی های زندگی فردی و اجتماعیجنبه همه مسلمانان

اگر عنوان  یحت های پیروی کرده کهدر کتاب حال خوش نوشتۀ بنسون و الین نوشته شده که دین اسلام از روش نبوده است.

آن  هیگاه اولمخصوص به خود است که خاست یشناسدستگاه روان کی یدارا م؛یبدان نده یشناسعنوان نظام روان سازمان و

ی است و ماریع بنو نیا کردن کنشهیدر رهای قرآنی مؤثرترین شیوه و آموزهتوجه به قرآن به همین دلیل  است. میقرآن کر

 وبنسون ) است نیم، اعجاز و اثرگذاری آن در امور خدماتی و درمابعدی فراگیر از عظمت قرآن کری این امر بیانگر عظمت

 شود. (. لذا در این مجال موضوع ترس و اضطراب در قرآن بررسی می223-221: 1392 ،استوارت

؛ تَعْلَمُونَ کُنْتمُْ إِنْرِیقَیْنِ أحَقََُّ باِلْأَمْنِ الْفَ فأََیَُّ  یْکُمْ سُلْطاَنًاوَکَیْفَ أَخاَفُ مَا أَشْرَکْتمُْ وَلَا تَخاَفُونَ أنَََّکمُْ أَشْرَکْتُمْ بِاللََّهِ مَا لَمْ یُنَزَِّلْ بِهِ عَلَ»

 یلیدل (خدا)اید که خدا ساخته کیرا شر یزیکه چ نیبترسم، با آن که شما از ا دیگردانمی (خدا) کیو چگونه از آن چه شر

 (.81انعام/آیۀ )سورۀ « د؟یهراسآن بر شما نازل نکرده است. نمی ۀدربار
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« شوند.می نیت و نه آنان اندوهگاس یمیه بنن خدا که بر دوستا دیآگاه باش؛ إِنََّ أَوْلِیاءَ اللََّهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ»

 (.62)سورۀ یونس/ آیۀ 

اضطراب بسر  وسخت  یندگانا در زبرگرداند، هم یمن رو ادیکه از  یکس؛ ضَنکاً شَهًیفَإنَّ لَهُ مَعِ یوَ مَنْ أعْرَضَ عَن ذِکْرِ»

 (.124)سورۀ طه/ آیۀ« .بردمی

 شناساناز دیدگاه روانتعریف اضطراب 

اامنى ناثر ترس مبهم و احساس  قرارى و پریشانى و آشفتگى ذهنى بربى»ها تقریباً یکی است و آن نامهدر لغتمعناى اضطراب 

پریشان »فرهنگ معین اضطراب در  ( است..1/441ج :1381، انورى)« رگیرى و کشمکشقرارى ناشى از اشتیاق فراوان و دو بى

 است.( معنی شده241 :1362معین، )« تابىشدن، سراسیمگى، تپش قلب بى

ه کالوقوع ریبقاضطراب عبارتست از: ناآرامی، ترس و هراس ناخوشایند و پیش رونده با احساس خطر »پزشکی از نظر روان

کند. همچنین در فهم و رشد شخصیت شناسی روانی بازی میای را در آسیبشناسایی نیست، اما نقش عمده منبع آن قابل

 (.135: 1390، )سادوک« ای دارد.عمر آدمی، نقش برجسته انسان و رشد طبیعی او و در فرآیندهای مرضی در تمام سنین

 یست، در وال وقوع اآنچه در ح را از یو ترس دکنیم جادیدر وجود فرد ا یکه تنش و ناراحت ندیناخوشا ی استاضطراب حالت

ه در حال وقوع سبب ایجاد تنش و ناراحتی در وجود فرد شده و ترسی از آنچ»و  (39: 1388، شاملو :)ن.ک آورد.پدید می

برند رنج میختلال اضطراب اها انسانی که از عجیب است که میلیون» (.60: 1389، )شولتز« کند.است، در وی ایجاد می

 (.12: 1378، )هندلی و نف« ها جزئی و کم اهمیت است.های اضطراب ناگهانی آنمعتقدند که نشانه

ربعد جسمانی دکند: جسمانی، رفتاری و هیجانی. ی شخصیت علائم حاصل از اضطراب به سه صورت بروز میهادر کتاب نظریه

ها و درد پشت گردن از ت گردن، شانهگرفتگی عضلا شدن زانوها،های گوارشی از جمله درد معده، سُست انواع بیماری»

شود، در اولین حملات اضطرابی به های اختلال اضطرابی است. ترس و اضطراب شدید که منجر به بروز اختلالات مینشانه

صورت کاهش خواب به اختلال »ی در بُعد رفتار (.62)همان: « کندشیدن بروز پیدا مینَفسَ زدن و سطحی نَفَس کشکل نَفسَ

و  (54: 1370)عطاری و باقریان،« های وسط شب یا بیداری صبح زود شایع استخواب مفید، دیر به خواب رفتن، بیدارخوابی

ی زده، خشم و زودرنجی، کلافگو غم خُلق افسرده»د، کاههای فرد میفعالیت از میزانهیجانی، استرس و اضطراب زیاد  در بُعد

  (.64: 1389لتز، )شو« .های بارز این نوع از اختلالات استء ویژگیو خستگی مفرط جز

 صادق هدایت 

ای مرفه و اشرافی متولد شد. پدرش ( در خانواده166: 1387، شمسی در تهران )یاوری 1281بهمن ماه  28صادق هدایت در 

وزیری رسید و برادر دیگرش که عیسی نام اعتمادالملک و مادرش زیورالملوک بود، یکی از بردارانش به نام محمود به نخست 

کتاب انسان و حیوان،  هدایت، آثاری چون رباعیات خیام، پروین دختر ساسان، داشت به ریاست دانشکده افسری منصوب شد.

نوشت. پس از تمام شدن نگارش  1309تا  1303های داستان مرگ، زنده به گور، زبان حال یک الاغ در وقت مرگ را طی سال

اوسانه، سایه مغول، اصفهان نصف جهان، سه قطره خون، سایه روشن، نیرنگستان و »به ایران بازگشت.  1309ثار در سال این آ

بود. بوف کور را در سفرش به هند نوشت.  1315تا  -131های های خیام و وغ وغ ساهاب حاصل سالعلویه خانم، مازیار، ترانه

تا  1320با این اداره همکاری نمود. از سال  1315ه اداره موسیقی رفت و تا سال پس از استعفا از بانک ملی ب 1317در سال 

(. او سگ ولگرد، داستان آب زندگی، ولنگاری، 79: 1388، آخر عمر به عنوان مترجم به دانشکده هنرهای زیبا رفت. )طهماسبی

نوشت. هدایت در اواخر پاییز  1329تا  1320ی هاحاجی آقا، ترجمۀ زند و هومن یسن، افسانه آفرینش و پیام کافکا را در سال
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 48(، او هنگام مرگ 272-270: 1377، با گاز خودکشی کرد. )دانایی برومند 1330فروردین  19به پاریس رفت و در  1320

 ساله بود. 

 صادق چوبک

ی مرهی مستعجهانی اول که بوشهر به نوع وشهر متولد شد، درست در زمان جنگشمسی در ب 1295صادق چوبک در سال

مه به هبوشهر ».استدهاش این گونه یاد کرنامهخود چوبک از آبادانی آن زمان بوشهر و مجهز بودن آن در زندگی. انگلیس بود

ر سازی و گورستان پاکیزه؛ همه را دی یخفوتبال و هاکی و تریکت، کارخانه چیز مجهز بود؛ بیمارستان و باشگاه و زمین تنیس و

  (.15: 1380)دهباشی، « .دیداروپایی میآدم خودش را در یک شهر نیمهآنجا داشتند و 

 در 1314 لسا رساند. چاپ به محلی یروزنامه یک را در خود ینوشته نخستین ،1313 سال یعنی سالگی، 15 سن در او

 هندوستان از ازگیتبه  که هدایت صادق و خانلری ناتل پرویز فرزاد، با مسعود او آید؛می شمار به عطفی ینقطه او زندگی

 با را دوازدهم بیاد دیپلم 1316 خرداد در داشت. چوبک ادامه هدایت مرگ هنگام تا اخیر این دوستی شد. آشنا برگشته بود

 حاصل که دواج کرداز بودند، کلاس هم آمریکایی کالج در که همسرش سال با همان مرداد در و بدست آورد کالج یگواهینامه

 1311 در سال و رداختپ دبیری به خرمشهر شرافت دبیرستان در را سال یک های روزبه و بابک بود.نام با فرزند دو ازدواج این

 از بعد 1319 پاییز شد. در ارتش منصوب سوم رکن در انگلیسی مترجم سمت به و رفت افسری یدانشکده به نظام خدمت به

ها ر این سالد .شد کار به مشغول آمریکایی مترجم مستشاران سمت در سپس و دارایی وزارت در ابتدا نظام خدمت پایان

 حدودی تا و یناییب کم دچار عمرخود پایانی هایسال در او به چاپ رساند. 1324شب بازی را نوشت و در سال داستان خیمه

 .کرد تن وداعنوش از همیشه برای سالگی 82 سن در آمریکا برکلی شهر در 1311 سال ماه تیر در اینکه تا شد نابینایی

  :او عبارتند ازآثار داستانی 

رمان سنگ /1342رمان تنگسیر /1344روز اول قبر /1344آخر چراغ /1328 بود مرده لوطیش که انتری /1324 بازیشبخیمه

 1345صبور

 

 

 های اضطراب در داستان لاله و روز اول قبر از دیدگاه پل تیلیشبازتاب جلوه

ر او آنچه (. از نظ75: 1366، کوشد به ترس تبدیل شود )تیلیشاضطراب، آگاهی وجودی از عدم است که میاز نظر پل تیلیش 

تواند هم به بهترین ی روبرو شدن انسان با تهدید عدم است که میی صرف مطرح است؛ نتیجهشناسی به عنوان عاطفهدر نفس

ع گوناگونی دارد. اضطراب انوا (.4گرجی : نقل شده از  11: 1366، حالت ممکن و هم به بدترین حالت ممکن روی دهد )تیلیش

 ضطرابا یا ودیوج کند: خودکند که بر اساس آن سه نوع نیستی انسان را تهدید میپل تیلیش سه نوع اضطراب را ذکر می

 اضطراب محکومیت. یا اخلاقی معنایی؛ خودبی اضطراب یا معنوی مرگ؛ خود

  :خود وجودی یا اضطراب مرگ

 کند. که مرگ آن را تهدید می اضطراب حاصل از سرنوشت انسان است و اساس آن نفس وجودی اوست

  معنایی:خود معنوی یا اضطراب بی

 کند.معنایی که اساس آن نفس معنوی آدمی است و پوچی آن را تهدید میاضطراب حاصل از بی

 خود اخلاقی یا اضطراب محکومیت:
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 (. 78-84: 1366کند. )تیلیش، اساس آن نفس اخلاقی انسان است و گناه آن را تهدید می اضطراب حاصل از محکومیت که

است و اساس  داند و آن اضطراب حاصل از سرنوشت انسانپل تیلیش اولین نوع اضطراب را خود وجودی یا اضطراب مرگ می

 کند. آن نفس وجودی اوست که مرگ آن را تهدید می

 دی(بررسی اضطراب مرگ )خود وجو

تی خود فراغ ه خیالبشر گرفتار تعلقات جسمانی است. اگر احیانا حالی و مجالی دست دهد که از این غوغا برکنار نشست و ب

ی هر ویراندتازد وحشت مرگ و هراس تنگنای گور و لحد است که همچون بوم شوم یافت نخستین دشمنی که بر سر او می

ر کمین ناخواه د وبر سراپای وجودش که از مرگ چاره نیست. اجلِ محتوم خواه  انگیز آنی هولنشیند و سایهدماغ او می

بکنیم و  ایم، دلهق یافتماست؛ بنابراین سخت و دشوار است که قبول کنیم روزی خواهد آمد که به اجبار باید از آنچه بدان تعل

 ی دیگری ببندیم.رخت سفر به سمت جای ناشناخته

لی ائل اصسمرگ را از م ها بیندازیم،ها و زبانی فرهنگفلسفی و هنری صاحبان ذوق و خرد در همهاگر نگاهی به آثار ادبی و 

که  ی طبیعی است،ای به نام مرگ، مشترک و امری آدمیان از مسألهیابیم. چرا که اضطراب و بیم همهی این آثار میهمه

 هرکس بنا به گرایش فکری خود، تلقی خاصی از آن خواهد داشت.

است که  ود خویشی عامل اضطراب در هر ترسی است. این اضطراب ناشی از ناتوانی در حفظ وجراس از مرگ، تعیین کنندهه»

وردی س خود مدارد که برای تردر بنیان هر ترسی نهفته و عامل هراسناک آن است. در این وضعیت شخص مضطرب را وامی

 (.74: 1366)تیلیش، « کوشد که به ترس بدل شود.بیابد، اضطراب می

در  اید زندها هر موجوای است که ناچار هر انسان یترین تجربهباشد و تلخمرگ واقعیتی گریزناپذیر در زندگی هر فردی می»

دیشۀ آدمیان را به از مفاهیمی است که همواره ان« مرگ»( و مفهوم 60: 1384)رضایی، « آزماید.طول زندگی خویش آن را می

 نقدر زیاد استآسرایان فارسی از این مقوله خالی نیست. اهمیت این مفهوم ته است و سخن هیچ یک از سخنخود مشغول داش

 شود. ها محسوب میهای فرهنگ انسانترین قسمتکه به عنوان یکی از مهم

رمستقیم و غی یمآید؛ به طوری که در اندیشۀ وی به طور مستقدر اندیشۀ صادق هدایت مرگ یکی از اصول مهم به حساب می

 با مسئلۀ مرگ روبرو هستیم. 

 در همان ابتدای داستان لاله توصیف پاییز خود به نوعی راوی مرگ است:

ه کمیه جانی ود. برگهای نبها پر از برگ مرده وزید. پائین درختشدند و باد موذی سردی میاز صبح زود ابرها جابه جا می» -

« رفت.یامعلومی مافتادند. یکدسته کلاغ با همهمه و جنجال بسوی مقصد نبزمین میزدند فاصله به فاصله در هوا چرخ می

 (.81: 2002)هدایت، 

داداد رود و خیشق او مشود و به دنبال عماند. لاله شیفتۀ مرد دیگری میدر داستان لاله وقتی خداداد در این عشق ناکام می

 کند. در تنهایی خود را معدوم می

 «.را ندید او یگر کسیآمده بود برگشت، رفت در آلونکش و در را به روی خودش بست و د ن از همان راهی کهافتان و خیزا» -

 (.76 :2002)هدایت،

ها، گشایش حلشود. راههای دوم بسته میهای سه قطره خون با مرگ و یا خودکشی قهرمان آن و یا شخصیتاغلب داستان»

موجب که موجب ایجاد آثار هنری هدایت است بر روی مرگ بسته شده است. داش آکل ها ها و شاید خود عقدهعقدۀ داستان

شود. در گرداب خودکشی هست، در چنگال خواهر به دست برادر کشته حریف کشته میپا شده است به دست که از عشق بی
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شود تمام شده، گجسته فت میها با یک تصادف فاجعه مانند که موجب مرگ یک جمیرد. صورتکشود و سپس برادر نیز میمی

:  1346، از نویسندگانجمعی)«جا مرگ، نابودی، نیستی.شود و همهدژ در پایان داستان با تمام محتویاتش به آتش کشیده می

96.) 

به نام  ایدیواری روزنامهاند که در دوران دبستان، اندیشی هدایت را در دوران کودکی وی دانستهرضی و بهرامی ریشۀ مرگ

 (.98: 1385 ی،د. )رضی و بهرامکه داسِ مرگ به دست دار دهدقرار میالموت ملک را آرم آن وکند ندای اموات منتشر می

-نبه یکی از رگ را بمویژه در روز اول قبر،  به نیز و تکرار اصلی موتیف بیش از حد مرگ و حواشی آن در اندیشۀ صادق چوبک

ر خود دی مرگ را یز و هوانام این کتاب خود یادآور مرگ است و در ابتدای کتاب یادآور پایهای آثار او تبدیل کرده است. مایه

 دارد:

 س، بدیواررخت و بی حکهای پاییزی اکنون رنگ پریده، تنک برگ، خسته و ناکام، زیر زَرَک آفتابِ بامداد پائیزی، برگ» -

هن کنند. در برگی پق آن چای آنرا نداشتند که زیر تابش نور بی رمزدند و توانائآسمان لم داده بودند و هُرم ولرم آنرا مک می

 (.96: 1351)چوبک، 

 ت:سزیر به خوبی نمایان ا هایترس و اضطراب از مرگ در عبارت

 (.96: 1351)چوبک، « هایش ریخته بود و آفتاب لب بام بود.حاجی مثل حالا نبود که پشم» -

 کشد:انتظار مرگ را میدر عبارت زیر حاجی معتمد خود هر لحظه 

ا تن که ز لب فرصتی دا یخواند: بر لب بحر فنا منتظرم ای ساقحاجی زیر لب با صدائی که از تنگ نفس مو برداشته بود می» -

 .(98)همان،  بله دیگه باید پشت پا زد باین عیش و غزل خداحافظی رو خوند. بدهان اینهمه نیست.

 (.98)همان، « فظی کنم شماهام رفتنی هستید.امن باید کم کم از شماها خداح» -

ا یه تنده میشی گاما آخرش که چی؟ باید رفت. تو هی تو خاک ریشه میدوونی و کود دل و جیگر مار رو میخوری و هی » -

 (98)همان، « روزی هم نوبت خودت برسه.

ممون یه هدبختیم. ب. ما هممون ی من بشیهااونوقت من کجام تو کجایی؟ شایدم بابای تو تابوت من بشه و تو تابوت بچه» -

 (.99، )همان« ریم.راه می

ل را ار امساکند آنچنان که دیگر بهمیرد و بوی رسیدن اجل را به خوبی حس میدر عبارت زیر حاجی مطمعن است که می

 کند:نخواهد دید و با درختش درد دل می

اما اونوخت  کنن،گاه مینکنی، بازم مردم دیگه بت نم. بازم گل میبیبرای من هس که بهار دیگه تو رو نمی اما این وحشت» -

بت  نی، اما منکد نمیخندی. درسه که تو دیگه دل منو باین دنیا بندیگه من نیسم که تو رو ببینمت. تو دیگه تو رو من نمی

 (.100، )همان« عادت کردم. کسی چه میدونه شاید تو رو تو قبر خود من بذارن.

 (.101)همان، « کاریدفراق و مرگ تو دل من میهمتون » -

ر باما تو از ق شنیدی چی گفت؟ گفت قبر حاضره؛ قبر من؛ حالا فهمیدی فرق من و تو چیه؟ من میدونم قبرم حاضره،» -

 (.102)همان، « خودت خبر نداری. یه عمره که فکر این قبر منو مثل شمع آب کرده

 (.111 ن،)هما« داشت.دید، دیگر حوصله بددهنی و فحش را نمرگ را بخودش نزدیک میحالا که مقبره خود را دیده بود و » -

 شود:اضطراب از دیدن قبر خود در عبارت زیر به خوبی حس می
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نیش رو پیشا و از دیدن تنها قبری که بالای اتاق بزرگ مقبره دهن گشوده بود تنش یخ زد و عرق سردی پشت گردن» -

 (112: 1351)چوبک، « تو تیره پشتش غل خورد و پائین افتاد.هایی از آن نشست و دانه

 معنایی )خود معنوی(بی بررسی اضطراب

انگار در نهایت بدبینی معتقد است که هیچ اند. انسان نیستانگاری را با شک مطلق برابر دانستهمعنایی و نیستپوچی، بی

ا عامل ظاهر آن رمیرینه و کند و از بین بردن تمدن کهنه و دانکار میحقیقتی در دنیا وجود ندارد. او هرگونه ارزش انسانی را 

 (.229: 1384داند. )جوادی، پیشرفت و کمال بشر می

ست ت گرفته اایی نشأمعنمعنایی یا خود معنوی است. این نوع اضطراب از بینوع دوم اضطراب از دیدگاه پل تیلیش اضطراب بی

اجتماع گریزان  وشود فرد از جامعه همین تفکر سبب میکند. و پوچی آن را تهدید میو مربوط به نفس معنویِ انسان است 

نبال را به د« یی انسانزنجیره»ی خودش فراتر رود و همه« فردیت»شود و احساس یأس و ناامیدی کند و تلاش کند تا از 

ویش را م نیروی خلیل تمادداند. به همین بط نمیخودش بکشاند. این فرد خود را ملزم به ایجاد رابطه با دیگران و حفظ این روا

 (.224: 1367، فروغیشود. )طلبد و به تنهایی نزدیک میگیرد و برتری خود را میدر تقویت و نیرومند کردن خود به کار می

 داند.ی میمعنو دخو تأیید در آدمی راپوچی  یا «بیمعنایی ابضطرا»پل تیلیش 

. یکی از هدف استبیو  امعنبی پوچ و، زندگی )لاله( های مجموعۀ سه قطره خوناز جمله داستان صادق هدایتدر اغلب آثار 

 .داردبودن هستی  و پوچ است که این نویسنده اعتقاد به تهی آنهدایت  یگرایدر مورد پوچ نکات مهم

انگاری ای از نیستلوازم مرحله و مرتبهانگاری است؛ که از نتایج و توابع و بینی و یأسگرایی، سیاهپوچ»از نظر سرشار 

 (.262: 1386، )سرشار« آید.)نهیلیسم( به شمار می

جاده  لا سر راهی چشمه عنشینی اختیار کرده بود. بالاتقریبا بیست سالی بود اهالی دماوند او را ندیده بودند، چون گوشه» -

-یی میرک دنیابود. بیست سال بود که تک و تنها زندگی تامازنداران خدادا برای خودش یک آلونک از سنگ و گل ساخته 

 (.82: 2002)هدایت، « کرد.

 گوید:داند و میاش را سراسر پوچ میدر داستان روز اول قبر نیز حاجی زندگی

دنا چی  و جون کناش چی بود؟ منکه چیزی از ش نفهمیدم. نتیجه این همه تقلاسال چطور گذشت؟ نتیجه این هشتاد نود» -

 (.98: 1351)چوبک، « بود؟ یه خواب بود. یه خواب سراپا ترس و هراس. اینم آخرش که چی؟ زندگی کردیم

 گوید:در عبارتی دیگر هیچ امیدی به زندگی خود ندارد و می

م شده. مید من تمواتونی دیگه دل منو به این زندگی خوش کنی. ذره ذره تو این هشتاد نود سال دیگه تو هیچوقت نمی» -

 (.100 :1351)چوبک، « چاه امید من دیگه خشک شده و هر چی مقنی توش کندو کو کنه دیگه آَّ نمیده و خشک شده.

 ت:ته شده اسنها خسآداند و از دست همه در جایی دیگر از داستان روز اول قبر حاجی همه چیز اطرافش را پوچ و بی معنی می

ه چوخت دیگه تیجه. اونننه باغ، نه درخت، نه گل، مه زن و بچه و نوه و  کاشکی هیچکدومتونو نداشتم. نه خونه، نه ملک،» -

 (.101: 1351)چوبک، « غمی داشتم؟

معنا بداند. از نظر محمدرضا شود هدایت، دنیا و هستی را پوچ و بیاضطراب از ناکامی جنسی از دیگر مواردی است که سبب می

گردند؛ زیرا از نظر هدایت انسان ند به بدترین وجهی محکوم به مرگ میشوهمۀ کسانی که به عشق جنسی گرفتار می»قربانی 

تر و ارزشمندتر از عشق جنسی داشته باشد و در غیر این صورت حق او این است که ای بسیار مهمبرای ادامۀ زندگی باید انگیزه
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، )قربانی« انیش صادر کرده است.های داستبمیرد یا به فلاکت بیفتد. این حکمی است که هدایت برای بسیاری از شخصیت

1372 :150.) 

که  ستا ستاییخداداد مردی رو عذاب و اضطراب خداداد عشق جنسی و ناکامی از رسیدن به آن است.در داستان لاله علت 

 شود: یمو عاشق او  کندنگهداری میمراقبت و و چهار سال از او  پیدادخترکی کولی را ، بیست سال تنها زندگی کردنبعد از 

ها او را لیکس از کو در مدت چهار سال که لاله در آلونک خداداد به سر برد، هر چه خداداد جویای خویشان او شد، هیچ» -

ه بکم علاقۀ ت و کمشناختند. بعد هم دیگر خداداد مایل نبود که لاله را از دست بدهد! او را وجه فرزندی خویش برداشنمی

: 2002 )هدایت،« .داشتزن و مرد او را دوست می ۀمثل علاق اما ،یو فرزند نه دلبستگی پدرخصوصی نسبت به او پیدا کرد. 

69 ) 

 «دا باشد.ان از هم جرا بند کشید و با یک پرده آنرا جدا کرد تا خوابگاهش وقت وسوسه عشق بسرش زد، میان اطاق همان» -

 (.69)همان، 

ه او شد. بداداد نسبت خرفت و همین اسباب بدگمانی رفت. اغلب تنها میلاله روزهایی که هوا خوب بود تنها به گردش می» -

 (.70)همان، « دانستچه دو سه بار عباس چوپان را با لاله دیده بود و او را رقیب خودش می

 های هدایت باشد. پوچ انگاریمسئلۀ شکست و محرومیت در عشق جنسی علت اساسی و شاید همین 

سی وی کامی جنرغم مکنت و ثروت با همسر خود حاجیه خانم مشکل داشت و سبب نایز حاجی علیدر داستان روز اول قبر ن

 شده بود.

و  کردگی میرف باغ زنددیدند. حاجیه خانم اینطبا هم کارد و پنیر بودند و سال تا سال همدیگر را نمی اما زن و شوهر» -

 (.106: 1351)چوبک، « توانست تکون بخوردو از جاش نمیها بود که حاجیه زمین گیر شده بود حاجی آنطرف باغ. سال

با  ایه هم راسداشتند و پس از پنجاه سال زناشویی و راه انداختن آن همه تخم و ترکه، زن و شوهر چشم دیدن همدیگر را ن» -

 (.106)همان، « زدند.تیر می

رکات و گی در حچرا که او تنها است و این ویژدر داستان روز اول قبر شخصیت اصلی داستان دچار یأس و ناامیدی است؛ 

 کارهای وی آشکار است.

عصر  وود که صبح بزد. هر روز کارش همین معتمد عصا زنان، دور استخر بزرگ باغ گردش صبحانه خودش را دور می جحا» -

 (.96: 1351)چوبک، « آنقدر دور این استخر بگردد تا خسته شود.

الها بود سق میخورد ن گُله و رو همین تخت، شبها تک . تنهت، پس از نماز مغرب و عشا عروقتی هوا خوب بود حاجی همی» -

 (.97)همان، « زدن شبانه در خلوت را کش داده بود و عادتش شده بود.می که این

 (.98)همان، « زدن تنها بود.می در این سن و سال تنها دلخوشیش همین خلوت شبانه و» -

 (113)همان، « یه چاله میتپونن که نه راه پس داره نه اره پیشاینم آخرش، آدمو تو » -

 (.115، )همان« ای؟ باید اینجا بخوابم و خوراک مار و مور بشمزندگی من دیگه اینجا تموه. چه زندگی» -

 بررسی اضطراب محکومیت )خود اخلاقی (

 و« خود» از منفى ارزیابى گناه، احساس برای»شناسی است که به اخلاق آدمی مربوط است. احساس گناه یکی از مباحث روان

 علت به گرفته شده و نظر اخلاقى در اجتماعى و هیجان یک عنوان به گناه و احساس است شده فرض اساسى« خود رفتارهاى»
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دمهری و ). دهدمى روى فردى بهداشت و فردى بین معاشرت آیین اخلاقى، رفتارهاى بردن بالا اخلاقى، تخلف به پاسخ

 (. 26: 1389همکاران، 

ن نفس آاضطراب محکومیت است؛ یعنی اضطراب حاصل از محکومیت که اساس  آخرین نوع اضطراب از دیدگاه پل تیلیش

نسان اخلاقی ا دخو یدتأی در ه،گنا یا «محکومیت ابضطرا»از نظر پل تیلیش، کند. اخلاقی انسان است و گناه آن را تهدید می

-84: 1366)تیلیش،  شود.می شامل را اخلاقی هویت و اخلاقیات دربارۀ شده ادراک تهدید محکومیت و گناه است. اضطراب

78.) 

بران کند، این ه خود را جکند تا گناه و اشتباه خود را جبران کند، اما اگر فرد نتواند اشتبااحساس گناه فرد گناهکار را وادار می

فته آورد و رفته رشود که تنهایی و بیگانگی فرد و گاهی هم احساس دوگانگی او را به دنبال میاحساس تبدیل به اضطراب می

 کند. د آن دور میفرد را از جامعه و افرا

 شود: بینیم که پس از این که خداداد عاشق لاله میدر داستان لاله می

 .نه. تو پیری گفت:له میشد که به او عشق خودش را ابراز کند. اگر لاگذشت و ترس مانع میزندگی او میان بیم و امید می» -

  (.71: 2002، )هدایت« ای نداشت مگر اینکه خودش را بکشد.او دیگر چاره

 (.73)همان، « کرد.را دوست دارد، تمام خون را در سرش جمع میفکر اینکه لاله عباس چوپان » -

  شود که او هر شب از ترس گناه سر به کوه و بیابان بگذارد.این اضطراب سبب می

کرد. ها تماشا میا مدتو بازوهای او ر سینه، پستانگرفت، صورت، خوابید چراغ را بالا میها اغلب وقتی که دختر میشب» -

 (.71، )همان «.گشتمیوه و کمر، و خیلی دیر به خانه بررفت بیرون، در کبعد مانند دیوانه می

 شد: داداد میخدانست و همین موجب عذاب وجدان بیشتر اضطراب دیگر خداداد این بود که لاله او را مانند پدر خود می

« شد.یمالش دگرگون گفت حکرد و هر دفعه که به او بابا میبود لاله به خداداد بابا خطاب میچیزی که از همه بدتر » -

 (.69)همان: 

نسبت رمان و رنج و  نییکند و در تبمی اشاره رمان تیبه نقش و اهم تیاضطراب موقع یعنی یبشر یهااضطراب نیتراز مهم

 (.6-7تا : بی ،گرجیو  113: 1397 )دوباتن، .دهدمی را گسترش هاانسان یرمان همدرد نیبر آن است بهتر یبشر یدردها

د را از انواده خوئلی خدر داستان لاله با یکی از معضلات بزرگ اجتماع بشری دربارۀ کودکان مواجهیم. کودکانی که بنا به دلا

کند اد او را پیدا میکند، اما خداداش را گم میشوند. در این داستان لاله دختر کولی است که خانوادهدهند یا گم میدست می

 خواند.گیرد و لاله هم او را پدر خود میکند تا جایی که با دختر انس میو از او نگهداری می

 (.69: 2002، )هدایت« کرد.لاله به خداداد بابا خطاب می» -

 ود اضطرابازات شقرار است مج نیاند که در آن ددادر داستان روز اول قبر شخصیت اصلی داستان حاجی خود را گناهکار می

 محکومیت در این عبارت به خوبی نمایان است:

 رم ببینمب اما من باید گناهیته که عزیزی.خبری و بیگناهی، برای بیبرای همینم هست که عزیزی. مثه بچه شیرخورده بی» -

 (.103: 1351)چوبک، « اون هلفدونی )قبر( چه جور جهنم دریه.

 (121)همان، « ما وحشتناکه که اگه اونجا هم شکنجه و عذابی باشه. مگه تو این دنیا کم کشیدم؟ » -

 گوید:داند و میحاجی خود را محاکمه کرده و خود را سزاوار عذابی سخت می
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،  هم اولشهحالاتازه  مگه عذابی سختر از عذاب زندگیم وجود داره؟ تا خودمو شناختم غیر از زجر و شکنجه چیزی ندیدم؛» -

 (.121ای خدا چه راه درازی باید برم. )همان، 

 (.121)همان، « من که چیزی از زندگی نفهمیدم دیگه بسه هر چه بود گذشت» -

شک کدون پر اه زدم، اشهر چی از دسم بر اومد ظلم کردم. آدم کشتم. مال این و انو بردم. نماز خوندم روزه گرفتم، سین» -

 (.122)همان، «  میفهمم که زندگیم یک پول ارزش نداشته.کردم. چه حاصل؟ حالا

ما نداره. ا خششت کرانهدونم که خیلی گناهکارم، هر چند تو کریمی و الرحیم و الرحمانی. دریای کرم و بخدایا خودم می» -

« م کشتم.نفر آد نهدونی که من آدم کشتم، نه یکی و نه دو تا، من من اون رو رو ندارم که ازت بخشش بخام. تو خودت می

 (.128)همان، 

ه آن جنتی ت درا نپذیرفبرد که وی را بزور باردار کرده بود و مسئولیت کارش ردر اعتراف به گناهانش از دختری نام میحاجی 

 داند:شود و حاجی خود را مقصر این اتفاقات میدختر به راه بد کشیده می

 (.131:1351بک، )چو« او رو به پای من یکی بنویسی. او نقصیری نداشت.اما استدعای من از تو اینه که همه گناهای » -

ی کرده و م سنگینتموم گناهایی که کردم یه طرف، رفتارم با این دخترک بی پناه یه طرف این گناهی که یه عمر رو دل» -

 (132)همان، « عقده شده

 (.135، )همان« کنهیه کوه از گناه رو دلم سنگینی می» -

« شدممی ترکردم جریمی عمر آدم زیاد باشه، گناهانشم بیشتر میشه. من به گناه عادت کردم، هر گناهی که هر قدر» -

 (.136)همان، 

ی تو قتل یک من هر گناهی کردم خواس تو بوده. ما شریک گناه همدیگه بودیم. همون آدمای که به بفرمون شازده کشتم تو» -

 (.137)همان، « ریه ناکوم و نامرد آبستن د، توهم توش شریک بودییکیشون با من شریک بودی. اگه اون دخت

 

 گیرینتیجه

پل  پردازظریهن دگاهاز دی و روز اول قبر از صادق چوبک از صادق هدایت لالهدر این مقاله موضوع اضطراب و ترس در داستان 

 تیلیش بررسی شد دستاوردهای حاصل از این بررسی چنین است: 

 دارد. و چوبک یعنی هدایت هامایه است که نشان از اضطراب نویسندۀ داستانترین بناضطراب و ترس مهم فوقهای در داستان

خست اضطراب مرگ که های بشری قابل بررسی و انطباق هستند. نگانۀ اضطراباین آثار از دیدگاه پل تیلیش و نظریۀ انواع سه

 غیرطبیعی در ارتباط است.ها با مرگ طبیعی یا محتوای همۀ داستان

ان شود و این نشه میدید هاداستاناست که در جای جای  لاله و روز اول قبراضطراب مرگ از پرکاربردترین انواع اضطراب در 

 وجود داشته است. گانوان نویسندبه عن و صادق چوبک دهد که این نگرانی در وجود صادق هدایتمی

معنایی در همه بی ومعنایی است که با بعد معنوی وجود انسان سر و کار دارد. پوچی یاضطراب دیگر در این رمان اضطراب ب

هایی که در آن معناست، این دنیا و آدمن بی، همه چیز روی زمیهاشود. از دید راوی داستاندیده می این دو داستانجای 

س و ناامیدی معنایی و پوچی ریشه در یأو این بی، زمان و حتی رؤیاها نیز پوچند. کنند، مرگ، دنیای پس از مرگزندگی می

ی عشق جنسی لهیا این که به ناکامی راوی در مسأ، دارد. ندکرددر آن زندگی می نویسندگانای که حاصل از شرایط دوره

  شود.مربوط می
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و به نوعی  شدندداستان دچار آن میهر دو  در نهایت اضطراب محکومیت که حاصل گناهان و اشتباهاتی است که شخصیت

ز آن کل ات ناشی امحدود است، ولی اثردو داستان وی را در پی داشت. هر چند بسامد این نوع اضطراب در این عذاب وجدان 

 کند.می ده ماندن( دست و پنجه نرمرا درگیر کرده و راوی تا پایان داستان با این احساس گناه )زن هاداستان
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Abstract 
Fear and anxiety are emotions that have a negative charge, which have always been the focus of writers in the 

field of psychology and fiction. These two natural factors in human beings make them react negatively when 

faced with dangers. Anxiety is one of the realities of human life, which endangers their peace and health, and 

fear is a very unpleasant experience. The feeling of fear causes distress. There is a feeling of sadness and tension 

in our body. If this feeling increases, a person thinks that he is sick and its symptoms are revealed on the body. 

Anxiety is more about the anticipation of danger that may happen in the future while fear is felt when or shortly 

before something dangerous happens. 

Fear and anxiety are two natural factors that always cause people to show caution in facing dangers in their lives, 

and are among the factors that cause many personal and social problems that cause irreparable dangers to the 

soul. And the human soul leaves. The importance of investigating and analyzing the problem of human anxieties 

is that the mental and psychological condition of people in different eras, in the emergence and tendency of 

people's sense of aesthetics towards a particular school (objective/subjective, internal/external, being 

realistic/surreal and...) has a direct effect. A lot of attention has been paid to the issue of anxiety from the 

psychological aspect, but few researchers have paid attention to the issue of anxiety in literary works, novels and 

short stories. There are different types of anxiety. According to Paul Tillich, a great philosopher and theologian 

of German descent living in America, anxiety is an existential awareness of nothingness that tries to turn into 

fear. The result of human being facing the threat of lack is that it can happen both in the best possible state and in 

the worst possible state. The famous psychologist Paul Tillich mentions three types of anxiety, according to 

which three types of non-existence threaten humanity: death anxiety; meaningless anxiety; Condemnation 

anxiety. Death anxiety: anxiety is the result of human destiny, and its basis is his existential ego, which is 

threatened by death. Anxiety of meaninglessness: anxiety resulting from meaninglessness, the basis of which is 

the spiritual ego of a person, and its emptiness threatens it. Condemnation anxiety: the anxiety resulting from 

condemnation, which is based on the moral self of a person and is threatened by guilt. The short stories "Laleh" 

from the novel "Three Drops of Blood" by Sadegh Hedayat and "The First Day of the Grave" from the novel 

"The First Day of the Grave" by Sadegh Chobak, contemporary Iranian story writers, are such works that center 

around troubled characters. He becomes anxious. 

Sadegh Hedayat and Sadegh Chubak have processed characters in their works with the knowledge of psychiatry 

and psychology. These characters were influenced by the writers' psychological point of view; Because they 

depict psychopathic characters who are psychologically conflicted for various reasons. These characters, alone 

and tired of this hostile world, without having anything to do with anyone, narrate their own stories. Fear, 

internal and external distress and anxiety have been imposed on these people. 
For this reason, the purpose of the present research is to show human anxieties, their types and defense 

mechanisms based on Paul Tillich's theory and how they are manifested in these short stories. This article, which 

is done with analytical and descriptive method and based on library studies, aims to reflect the psychological 

topic of fear and anxiety in fictional literature, in addition to the definitions and terms of fear and anxiety, its 

similarities and differences. Laleh short stories and the first day of the grave. For this purpose, we have 

investigated the anxieties and worries of the characters of these stories according to the opinion of Paul Tillish. 

The purpose of this article is to answer this question: 

- To what extent can the types of anxieties in these stories be examined and reconciled with Paul Tillich's theory 

of types of anxiety. The result of the research shows that the manifestations of fear and anxiety in the above two 

stories are abundant and these stories can be adapted to Paul Tillich's theory of types of anxieties. 

Key words: anxiety, fear, short story, Paul Tillich, tulip, the first day of the grave 


